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سریالهاییکهعمرشانبعدازفصلاولهمادامهپیدامیکند

حالادیگربیشازانگشـــتاندودستشدهاستویکپدیده

عجیبتلقینمیشـــود.ســـریالبچهمهندسیکیازهمین

نمونههاستکهطیسهسال،سهفصلازآنازشبکهدوپخش

شدواتفاقاموردتوجههمقرارگرفت.البتهنقدهاوحاشیهها

پیراموناینســـریالکمنبود،امادرمجموعبینندهداشـــت

وجمعیـــتقابلقبولیراپایتلویزیونمینشـــاند.ارائهیک

الگویمناسببرایجواناندربسترسریالوفیلمسینمایی،

اتفاقتازهاینیســـتودرهمهکشورهاسابقهداردودرایرانو

دردهههای6۰و7۰همسابقهداشتوالبتهشکلکلیشهای

بهخودمیگرفت.آدمهایسراسرسفیدیکهروبهرویسراسر

سیاهیقرارداشـــتندودرنهایتهمپیروزمیشدند.پیشاز

بچهمهندسودرسریالکیمیاهمشاهدارائهیکالگویجوان،

قویوهمهچیزدانبرایدختـــرانبودیموحالانوبتبهجواد

جوادیبودکهفارغازاسمانتخابیکلیشهای،رفتارهاییشبیه

بهپیشینیانخوددرسریالهاداشتهباشد.سریالبچهمهندس

رابایددرمجموعســـهفصلتحلیلکرد،امابالاوپایینآمدن

کیفیتســـریالدرفصلهایمختلفوحتیدرقسمتهای

هرفصلنشانازنبودیکدستفرمانکلیدارد.سریالهای

ماهمبارکرمضانسال99درمجموعقابلدفاعنبودند،امابا

همهاینحرفها،بچهمهندس3یکیازمجموعههاییبودکه

تاحدودیمورداقبالعمومیقرارگرفتودنبالشد.دربارهاین

سریالباعلیغفاریکارگرداناینمجموعهگفتوگوکردهایم

کهدرادامهمیخوانید.

بهعنوانســـوالاولکمیدرخصوصپروســـهتولیدسهفصل

بچهمهندسبگویید.آیاایندرســـتاستکهوقتیفصلیک

»بچهمهندس«رامیســـاختید،بنایساختفصلدوموسوم

راهمداشتید؟

نه، قرار ما این بود که ســـریالی 45 قسمتی ساخته شود و از ابتدا تا 

انتها پخش شود. درواقع داستان درباره جوان موفقی بود که زندگی 

او را می دیدیـــم و اینکه بخش های کودکی و نوجوانی اش را به صورت 

فلاش بک در سریال می دیدیم. چون فیلمنامه آماده نبود، تصمیم 

گرفتیـــم ابتدا بخش های فلاش بک را که دوره کودکی جواد جوادی 

بود، ضبط کنیم. بعد از ساخت همین قسمت ها دیدیم، کار جذاب و 

دلنشین شده و ظرفیت یک فصل مستقل را دارد و همین شد فصل اول 

»بچه مهندس«. داستان چون به صورت خطی پیش می رفت برای فصل 

دوم قسمت نوجوانی را آماده کردیم و بخش سوم هم سراغ دوره جوانی 

»بچه مهندس« رفتیم. در کل، سه بخش حدودا 35 قسمتی شد. 

شخصیتجوادجوادیقراراستبهعنوانیکجوانانقلابی

مومنمطرحشـــودوآنچهبایدباشـــد،یاآنچیزیکههسترا

تصویرکردید.

اولا جواد جوادی که بود، همان چیزی است که شما دیدید. قرار است 

که باشد برای آینده است که ما ندیدیم. جواد جوادی شخصیتی بود که 

آنقدر شکست می خورد و سختی  می کشد که به یک بلوغی می رسد. 

برای طراحی این شخصیت سعی کردیم براساس یک هدفگذاری پیش 

برویم. از ابتدای کار این هدف را داشتیم که تصویری از عزت و غرور 

ملی ارائه کنیم، ولی مسیر پیش رو، هنوز روشن نبود، چون فیلمنامه 

نداشـــتیم و قصه فصل اول را داشـــتیم و به مرور حین تولید مشغول 

نگارش فیلمنامه هم شـــدیم.  می دانستیم به کجا قرار است برسیم، 

ولی اینکه چگونه قرار است به این نقطه برسیم حین کار شکل گرفت 

و کشف و شهودی بود که در مسیر تولید اتفاق افتاد. 

یکیازنقدهاییکهدرموردســـریالمطرحمیشود،مربوطبه

شخصیتجوادجوادیاستکهچراهیچخبطوخطاییازاین

شـــخصیتنمیبینیم.یکمعلماستبرایبچهها،یکمربی

برایدوستانشودریککلام،یکقهرمانبیایراد.

البته بگویم جواد جوادی در حین داستان، هم دچار لغزش هایی شد، 

اما عامل اصلی موفقیتش شخصیت مامان صدیقه و بابا اسماعیل بود 

کـــه از کودکی مراقب و نگرانش بودند و هدایتش می کردند. طبعیتا 

سابقه مثبت و مثبت اندیشی اش غلبه می کرد بر اشتباهاتش. ولی 

همین جواد جوادی را می بینیم که عشـــق چشـــمانش را کور کرده 

بود و امکان داشت تصمیم نادرستی بگیرد، ولی از جایی به خودش 

می آمد و بیدار شد و مســـیر نهایی اش را انتخاب کرد. جوادجوادی 

معصوم نبود، ولی به عنوان نماینده ای از جوان های صادق، پرشور، 

با انگیزه بود. ما سعی کردیم چنین شخصیتی را طراحی کنیم تا برای 

تماشاگران جذاب و دلنشین باشد. 

وقتیســـهقســـمتبچهمهندسراکهکنارهمبگذاریمباسه

فضـــایمتفاوتمواجهیم.درفصلســـومکهدیگرجمعهمه

اینهابود،ازبحثهایفنیمهندسیگرفتهتابحثنیروهای

امنیتیوتعقیبوگریزرامیبینیم.اینتغییرلحنکاررابرای

شـــماسختنمیکردوفکرنمیکردیدمخاطبیراکهدوفصل

همراهشخصیتآمدهبودند،پسبزند؟

قسمت اول کار، دوربین از داخل پرورشگاه اصلا بیرون نمی آمد و این 

اقتضای داســـتان بود. جهان جوادی همانقدر کوچک بود و داخل 

پرورشگاه بود. وقتی که  بزرگ تر شد، طبیعی بود که فضای داستان 

متفاوت شود و لحن آن هم تغییر کند. به نظرم در داستان، آرام آرام، 

لحـــن گویش و روایت تغییر می کند. اتفاقا فصل دوم به لحاظ لحن 

روایت، هم به نسبت فصل یک متفاوت بود.  یکی دیگر از دلایلی که 

لحن روایت در فصل سوم متفاوت از فصل های پیشین شد، به خاطر این 

بود که سراغ پدیده ای به نام کواد کوپتر رفتیم و اقتضای قصه، چنین 

روایتی را می طلبید. کواد کوپتر چیز غریب و نویی بود و تهدیدهای 

امنیتی هم بر این موضوع تاثیر گذاشت. این را هم بگویم که علاقه 

و سلیقه خودم هم بی تاثیر نبود، چون به سینمای معمایی، پلیسی 

و پرتعلیق علاقه مندم.  اینجا هم ترکیب سینمای معمایی و ملودرام، 

نتیجه خوبی به همراه داشت. بازخوردهایی که می بینم هم به گونه ای 

است که انگار همه سلایق از این سریال راضی بودند. ما صحنه های 

عاشـــقانه، طنز، پلیسی و حادثه ای داشتیم که مخاطبان خودش را 

راضی نگه می داشت. همین مساله باعث سختی کار هم می شد، چون 

در بخش هایی از سریال تغییر لحن داشتیم، ولی این اقتضای داستان 

بود. در قالب سریال سازی در اجرا سعی کردیم چیزی کم نگذاریم. 

شما دیدید که کواد کوپتر در مرحله آزمایش یا بخش هایی پالایشگاه 

یا در مرحله سقوط کردن و حتی مرحله شکار پهپاد آرکیو170 و مونتاژ 

موازی این صحنه کار را پیچیده می کرد. به هرحال ســـعی کردیم که 

سریال به لحاظ جذب مخاطب قابل قبول باشد. 

نگاهبهمنافعوامنیتملیبهخوبیدرســـریالدیدهمیشـــد

واینکهموضوعاتیمثلحوزهدلالهایفضایعلمیکشـــور

شدند.تصویریکهازدانشـــگاهنشاندادید،خیلیمتفاوت

اســـتازتصویریکهامروزمادردانشگاهداریم.چقدرموافق

ایننقدبهاثرتانهستید؟

به هرحال وقتی که وارد فضای دانشگاه می شویم نمی توانیم به کل 

آدم هایی که در محدوده دانشـــگاه هستند، بپردازیم. نه فرصتش 

هســـت و نه امکان پرداخت تک تک آدم های حاضر در دانشـــگاه 

وجود داشـــت. ما با آدم هایی کار داریم که برای قصه بچه مهندس 

موثر هستند. حالا اینکه صحنه شـــلوغ بوده یا نبوده به اقتضای 

داستان متفاوت است. 

البتهیکسرینقدهاییهمدرحوزهفنیومهندسیبه»بچه

مهندس«مطرحشـــدهبود.اینکهگفتهمیشودسطحوابعاد

یککارعظیمخیلیتقلیلدادهشد.سوالمایناستکهبرای

اینکارمشاورفنیهمداشتیدواصلاضرورتیداشتکهبهاین

مسائلهمورودکنید؟

ما با یک کار نمایشی طرفیم. نیاز درام و قصه ای که تعریف می کنیم به 

ما می گوید که چقدر باید به حوزه تخصصی یک حرفه و رشته علمی 

نزدیک شویم. آثار سینمایی موفق دنیا را که سراغ زندگی دانشمندانی 

مثل انیشتین رفتند هم ببیند، این نکته لحاظ شده است که زیاد وارد 

حوزه تخصصی علمی و فنی نمی شوند و کالبدشکافی نمی کنند. ما 

قرار نیست یک کار عملی تخصصی بسازیم. اگر قرار بود یک کار علمی 

صرف یا سریالی بسازیم که سراغ اجزای کوادکوپتر و جنگ الکترونیکی 

برود؛ قطعا شکل سریال فرق می کرد و داستان هم متفاوت با آن چیزی 

بود که برای »بچه مهندس« طراحی شده بود. ما نیاز درام را تشخیص 

می دهیم و ســـعی می کنیم تا جایی که برای عموم مردم قابل قبول 

باشـــد، به مسائل فنی نزدیک شویم. امکان دارد متخصصان امر در 

نقاطی به سریال اشـــکال بگیرند، ولی این را هم باید در نظر گرفت 

که برای اکثریتی ســـریال می سازیم که علاقه مند به پرداخت ریز به 

جزئیات تخصصی نیستند و ممکن است حوصله شان سر برود که چرا 

سریال شده کلاس طراحی کوادکوپتر. درواقع ما با عنصر نمایشی اثر، 

رقابت و شکست ها و پیروزی های قهرمان سریال کار داریم. این نکته 

را هم بگویم که این امکان را داشتیم که به جای کوادکوپتر برویم سراغ 

یک رشـــته مهندسی دیگر ولی جذابیت و انرژی که در قصه طراحی 

کوادکوپتر بود، باعث شد این رشته مهندسی را انتخاب کنیم. این را 

هم یادآوری کنم که در ســـال های تعریف داستان که سال 90 و 91 

است، داستان کوادکوپتر خیلی جذاب شده بود و البته همچنان هم 

برای مخاطب جذاب است. 

درفضایمجازیواکنشهایجنجالیدرنسبتبادوفصلقبل

بچهمهندس1
قرار بود ابتدا این سریال 30 قسمتی از شبکه پنج سیما روی آنتن برود و به یک باره در کنداکتور تغییر کرد و از شبکه دو و در ماه 

مبارک رمضان سال 97 پخش شد. سازندگان این سریال معتقد بودند ماه مبارک رمضان بهترین کنداکتور است و هر اثری بهتر 

از زمان های دیگر دیده می  شود. حالا در این بین هرکدام از شبکه های یک، دو و سه به دلیل قدمت و سراسری بودن، پربیننده تر 

هستند و بیشتر دیده می شوند. درنهایت سریالی که قرار بود از شبکه پنج سیما و در زمان دیگری پخش شود، از سال 97  میهمان 

شبکه دو شده است.  داستان بچه مهندس 1 از جایی شروع می شد که یک زن، کودک خود را با اصرار و التماس زیاد به پرورشگاه 

می سپارد و ادعا می کند اگر بچه را نپذیرند پدرش او را می فروشد. در پرورشگاه نام بچه را جواد جوادی می گذارند و او با بچه های 

دیگر در خانواده بزرگ پرورشگاه کم کم بزرگ می شود. صدیقه، همسر قدرت کم کم به او علاقه مند شده و رابطه عاطفی میان 

او و جواد برقرار می شود. مدیر پرورشگاه خانم جاهد، بسیار سخت گیر و خشن است که روش های تربیتی او موجب ناراحتی 

بچه ها و کارکنان مرکز شده است. از طرف دیگر سروکله صورت زخمی پیدا می شود و همه فکر می کنند پدر جواد است که 

در فصل دوم مشخص می شود پدر مژگان است. جواد که به کارهای فنی علاقه دارد و استعداد عجیبی در ساختن وسایل با 

استفاده از مواد بی مصرف دارد، از طرف دیگران بچه مهندس نامیده می شود. جواد به یکی از دختران پرورشگاه به نام مژگان 

علاقه مند می شود و این علاقه یکی از محورهای اصلی این سریال می شود؛ آن را به سرپرستی خانم آقای عباسی می سپارند و جواد سعی می کند تا به او برسد و او را برگرداند. سپس صدیقه، 

مادر جواد جوادی، می میرد و... فصل اول سریال بچه مهندس کم  حاشیه نداشت. از اتهام ترویج کودک همسری تا عدم تطبیق زمانی وقایع تاریخی با طراحی صحنه ها. »نه دوستانی 

که ما را به سند 2030 متهم کردند، سند را می شناسند و نه منتقدانی که به کودک همسری متهم کردند از کودک همسری چیزی می دانند، البته باید بگویم که دو بچه 16 ساله هستند، 

اما به طور ناجوانمردانه گفته اند که یکی از آنها 11 و دیگری 14 ساله است. آنها حتی سریال را ندیده اند. دو بچه در تیرماه 67 به کانون خانه بچه بی سرپرست آمده اند، مگر عقد کردند که 

می گویید کودک همسری را ترویج می دهیم« این جملات را حسن وارسته، یکی از نویسندگان سریال بچه مهندس در پاسخ به اتهامات آن زمان در یک نشست خبری گفته است. مرگ تلخ 

صدیقه هم یکی از نکاتی بود که در فصل اول مورد انتقاد قرار گرفت. به هر حال این سریال در خرداد 97 پخش شد و مورد استقبال خوبی هم قرار گرفت. 

بچهمهندس2
فصل دوم بچه مهندس به دوران نوجوانی جواد جوادی اختصاص داشـــت. دورانی که 

در کنار اتفاقات دیگر، شـــاکله اصلی داستان قسمت دوم را می ساخت. زمان شروع 

این فصل ســـال ۸3 است و جواد که همچون کودکی اش کنجکاو است در این فصل 

به دنبال هویت اصلی خود است؛ بنابراین با یافتن سرنخی کوچک از مادرش گلچهره و 

پدرش که گمان می کند صورت زخمی است، به جست وجو می پردازد تا به راز گذشته 

خود پی ببرد. این راز گشایی فقط محدود به هویت خود نمی شود، او با زیر نظر گرفتن 

بابا اسماعیل و نشانه هایی از سرلک، پی به هویت اصلی بابا اسماعیل می برد. در میانه 

کنجکاوی های نوجوانانه و یافتن حقیقت، بر آن می شود تا سراغ عشق دوره کودکی اش 

مومو، که فرزند خوانده خانواده متمول عباسی شده است؛ رفته و قول و قرار کودکی را به 

مژگان و خانواده عباسی یادآوری کند. جواد با یافتن خانه عباسی و دیدار مجدد با مژگان، 

دوباره با شروط دیگر خانواده عباسی روبه رو می شود. او برای رسیدن به مژگان باید به 

سن قانونی و عقلی رسیده و در دانشگاه معتبری قبول شود. جواد در 1۸ سالگی پس از قبولی با رتبه خوب در کنکور، آن هم در دانشگاه امیر کبیر، 

با روزنامه اعلام نتایج پذیرفتگان کنکور نزد مژگان و خانواده اش می رود تا به آنها بگوید که به عهد خود وفا کرده و نوبت آنهاست که به قرار خود عمل 

کنند، اما باز با مانع جدیدی روبه رو می شود. خانواده عباسی قصد رفتن به کشور آمریکا را دارند و جواد و مژگان در فرودگاه با یکدیگر خداحافظی 

می کنند و مژگان به او قول می دهد که پایان داستان این دو خوش است... . داستان فصل دوم بچه مهندس در 33 قسمت تهیه شد و زمستان 97 

از شبکه دو پخش شد. سیما تیرانداز، اندیشه فولادوند و علی اوسیوند بازیگرانی بودند که به فصل دوم اضافه شدند. این فصل برخلاف فصل اول 

حاشیه های زیادی نداشت و بدون سروصدا روی آنتن رفت و نسبت به سری قبل و بعدی خودش بینندگان کمتری داشت. 

کارگردانبچهمهندس
غفـاری متولـد 1346 اسـت و فعالیـت سـینمایی خـود را بـا حضـور در پشـت 

صحنـه فیلم هراس بـه کارگردانی شـهریار بحرانی آغـاز کـرد. سـال 1376 بـا 

فیلـم شـاهرگ، اولیـن تجربـه کارگردانـی اش را ثبت می کند. یک فیلم پلیسـی 

کـه بـه مسـاله مواد مخـدر می پـردازد. بازیگرانـی ماننـد فریبرز عرب نیـا، چنگیز 

وثوقی و جلال پیشـواییان در این فیلم حضور داشـتند و در گیشـه هم موفقیت 

نسـبی داشـت. غفاری یک سـال قبل سریال»سـرزمین ملائک« را برای شـبکه 

یـک سـاخت. او در ایـن سـریال به جـای کمال تبریزی سـاختن ایـن مجموعه را 

ادامه داد. پس از شاهرگ، فاصله ای 10 ساله تا ساخته بعدی غفاری به وجود 

می آیـد. غفـاری در سـال ۸6 و ۸7 دو تله فیلـم »پـازل« و »بازگشـت« را سـاخت و 

بـرای دومیـن فیلـم سـینمایی اش سـراغ »چـراغ قرمـز« رفت. فیلمـی کمدی که 

هیچ شـباهتی به سـاخته اول غفاری نداشـت که البته در گیشـه هم شکسـت 

خـورد. غفـاری پـس از چـراغ قرمـز و در کمـال شـگفتی، اسـترداد را در سـال 90 می سـازد و چهـار سـیمرغ بلوریـن از جشـنواره فجـر 

به خاطـرش کسـب می کنـد. اسـترداد مـورد اسـتقبال منتقـدان قـرار گرفـت و نقطه مثبتـی در نمـودار کاری او بود. اما باز هم شـباهتی 

به دیگر کارهایش نداشـت. او در سـال 93 ، ابوزینب را می سـازد که در مورد زندگی استشـهادی عامر اسـت و به ماجرای مقاومت یک 

خانـواده لبنانـی در سـال های اشـغال ایـن کشـور به دسـت رژیم صهیونیسـتی می پـردازد. غفـاری تمـام علایق سـینمایی اش را در سـه 

فصـل سـریال بچه مهنـدس بـروز داد. از ملـودرام گرفتـه تـا تعقیب وگریـز و پلیس بـازی و کمـدی. چهـار فیلـم سـینمایی و چهار سـریال 

کارنامـه هنـری علـی غفـاری را پـر می کننـد و احتمـالا بایـد در آینده شـاهد انتخاب هـای متفاوتی از او باشـیم. 

ازسریالرخدادهکهمورداخیرش،پخشموسیقیپایانیسریالاست.

ادعامیشودکهموسیقیتیتراژآخرینقسمتسریال،همخوانییک

خوانندهلسآنجلسیراداردوجنجالدیگرهمدرموردخواستگارییک

خانمازپسرجوانبودکهدرقسمتهایمیانیسریالشاهدشبودیم.

درموردایندوجنجالهمتوضیحمیدهید؟

در مورد جنجال اخیر، به طور دقیق از خواننده اش مطلع نیستم. این ترانه 

مشـــهورملی حماسی ماست که نخستین اجرای آن متعلق به استاد بنان 

است و سابقه تاریخی سروده شدن آن را هم می دانید. اگر بنا به نظر خودم 

بود دوست داشتم که سرود »ای ایران« استاد بنان را پخش می کردم، چون 

خیلـــی خاطره انگیز بود، اما چون تلویزیون مایل نبود اجرای این ســـرود 

توســـط یک خواننده باشد؛ درنهایت تصمیم بر همین نسخه ای شد که از 

تلویزیون پخش شد که البته هیچ خواننده ای ندارد و بیشتر همخوانی این 

سرود، مد نظر ما بود. 

نسخهتیتراژپایانیسریالراصداوسیماانتخابکردهبود؟

نه، این نسخه ای که پخش شد انتخاب خودم بود، ولی بیشتر همخوانی سرود 

مدنظر ما بود و هیچ اطلاعی از متن اصلی این نسخه نداشتیم و فکر نمی کنم 

که مخاطبان هم متوجه صدای تک خوانی خواننده باشند. 

درموردخواستگارییکخانمازپسردانشجوهمتوضیحمیدهید؟

فارغ از همه حواشی ای که برای این سکانس ایجاد شد؛ سوال من این است 

که آیا این مساله در جامعه ما وجود دارد یا نه؟

بله،وجوددارد.امانسبتواندازهآنچقدراستکهبخواهیمدرسریال

نشاندهیم؟

کار من درصد گیری در فضای جامعه نیســـت، بلکه این اســـت که بگویم این 

مساله در جامعه ما وجود دارد و نمی شود آن را کتمانش کرد و من هم آن را در 

بخشی از سریال گذاشتم. 

بچهمهندس4داریم؟

در حال حاضر صداوسیما و مردم علاقه مند هستند داستان »بچه مهندس« 

ادامه داشـــته باشـــد، ولی تا زمانی که بنده و تهیه کننده به طرح و داســـتان 

قدرتمندی نرسیم که مطمئن شویم بهتر از بچه مهندس های قبلی است سراغ 

»بچه مهندس 4« نمی رویم. اگر یک ایده درجه یک داشتیم، با تمام میل سراغ 

ادامه داستان بچه مهندس می رویم. 

حدود سه سال همراه شدیم با جواد جوادی، 

قصه بچه مهندس، بچه ای که شاید در فصل 

اول آن بارها با او گریه کردیم و خندیدیم و حتی 

دوست داشتیم موفقیت این پسربچه را برای 

سال های جوانی اش ببینیم. شاید همه اینها باعث شد تا او را در فصل سه بچه مهندس 

که حالا دیگر دانشجوی موفق دانشگاه امیرکبیر شده است، دنبال کنیم. مخاطبان »بچه 

مهندس« علاقه مند به وجوه قهرمانی جوانی می شدند که از جنس زندگی مردم ایران بود. 

عطش مخاطبان برای دیدن چنین قهرمانی از جایی شکل می گیرد که قاب تلویزیون و 

پرده سینما عاری از این جنس قهرمانی هاست. جوان هایی که برای مملکت شان همه کار 

می کنند؛ چه آنهایی که سال ها پیش جان شان را برای وطن دادند و چه کسانی که این 

روزها با علم و دانش، سعی در حفظ کشورشان دارند. در گزارش امروز به شخصیت هایی 

پرداختیم که در فیلم ها و سریال ها برای مخاطب قهرمان بودند. اما قهرمانی جوان که درک 

کردنش برای مخاطب نوجوان و جوان سخت نیست، چون سن و سالش مثل خودشان است. 

گاندویکایدهخاص

یکی از سریال  هایی که سال گذشته از تلویزیون پخش شد و بینندگان زیادی داشت و 

توانست در مدت زمان پخش سریال، خیلی ها را با خود همراه کند. سریال »گاندو« بود، 

سریالی که حاشیه های زیادی هم داشت، اما آنها تاثیری روی مخاطبان سریال نداشت، 

بلکه آن را بیشتر هم کرد. جواد افشار کارگردان این سریال درباره ساخت موضوعی به این 

حساسی که بالاخره به منافع ملی کشور برمی گردد، گفت: »شاید در 10 سال گذشته سر 

موضوع جاسوسی و این دست موضوعات نداشتیم که رئیس جمهور یک کشور بخواهد 

به آن ورود کند. اما این موضوع آنقدر مهم بود که چنین اتفاقی افتاد. پرونده جیسون 

رضاییان نشان دهنده ظلمی بود که به مردم ما می شد. در کنار نشان دادن پرونده 

رضاییان نیز داستانک هایی را که همگی واقعی هستند با تغییر نام و اسامی آوردیم. این 

داستانک های مختلف نشان دهنده رخنه و نفوذ ویژه ای است که در سال های گذشته 

اتفاق افتاده است و در این بخش باید از آرش قادری و جواد افشار که با سعه صدر خود این 

سریال را به نتیجه مطلوب رساندند، تشکر کنم. در ادامه باید بگویم سه سال طول کشید 

تا این پروژه به آنتن پخش تلویزیون رسید. پروسه تحقیق، نگارش، پیش تولید و تولید و 

پس تولید هرکدام یک سال زمان گرفت. تا به حال اثری با این استاندارد در تلویزیون ما 

تولید نشده بود و نکته مهم این است که خلق گاندو این را نشان داد که بدون عشق مثلثی 

و با شعار مطالبه گری و شفاف سازی هم می توان سریال ساخت. گاندو نشان داد ذائقه 

مردم می تواند چیز های دیگری هم باشد.« شاید یکی از مزیت های گاندو که سازندگان 

آن تاکید روی آن داشتند اهمیت حفظ غرور ملی بود. یک نکته مهم درباره گاندو، حضور 

ماموران جوان امنیتی بود که همین جذابیت را برای مخاطبش بیشتر می کرد. بازیگران 

جوانی که در این سریال بازی می کردند درمورد این موضوع می گفتند: »یک جذابیت 

برای ما در این سریال این بود که، ماموران اصلی که ما نقش آنها را بازی کردیم از این هم 

جوان تر بودند.« مطمئنا این مساله بسیار مهم است که در سریال های پیش از این به آن 

بی توجه بودیم و معمولا ماموران امنیتی کسانی بودند که سن وسالی از آنها گذشته بود 

و کمی درک کردن شان برای مخاطب جوان سخت بود. پرده برداری از پرونده هایی که 

درباره آنها اطلاع رسانی عمومی نشده بود، مهم ترین ویژگی و حتی عامل جذابیت این 

سریال شده بود فارغ از نقدهایی که نسبت به نقاط ضعف فیلمنامه و ساخت آن می شد، 

این شکل سریال سازی به دلیل جسارت در پرداخت و نزدیکی به یک مساله امنیتی، از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

بهوقتشام

وقتی که »میثم« )با بازی بابک حمیدیان( در آن لحظات آخر فیلم »به وقت شام« شروع کرد به 

نجات دادن همه کسانی که در هواپیما بودند تا بتواند قبل از انفجار، آنها را سالم از هواپیما 

خارج کند؛ خیلی ها منتظر بودند تا خودش هم آخرین نفر از هواپیما بیرون بپرد. اما او هدایت 

هواپیما را به دست گرفت تا داخل مدرسه سقوط نکند و هواپیما را در آسمان منفجر کرد. او 

قهرمانی بود که با وجود همه دلبستگی ها به خانواده و پسری که تازه به دنیا آمده بود، اما 

جان خودش را فدا کرد. دقیقا مثل همه کسانی که در این سال ها در سوریه جنگیده اند و 

با وجود همه دلبستگی هایی که دارند، اما باز هم رفتند و در این راه جان شان را فدا کردند. 

خزاعی، تهیه کننده این فیلم سینمایی درمورد نظر مخاطبان خارجی در سوریه و عراق 

نسبت به این فیلم و فداکاری ای که قهرمان فیلم دارد، گفته است: »اکران این فیلم در 

سینماهای کشورهای عراق و سوریه و برخی شهرهای آنها که سینما نداشتند، با استقبال 

بالای مردم این دو کشور روبه رو شد و بسیاری از آنها با دیدن این فیلم شگفت زده شده 

بودند و بسیاری از خانواده های شهدا در این دو کشور به این موضوع اذعان می کردند که 

»به وقت شام« کامل ترین فیلمی است که تا به حال در ارتباط با این موضوع تولید شده است 

و نشان می دهد که چقدر برای آنها مهم است که جوانان ما برای حفظ تمامیت ارضی آنها 

از جان شان می گذرند.« 

بادیگارد

قهرمان در بادیگارد حاتمی کیا، هم پرویز پرستویی است و هم نیست. دوره جنگ گذشته، 

اما آرمان های بادیگارد هنوز زنده است. بادیگارد بهانه ای است تا قصه دانشمندان جوانی 

را بشنویم که باید جان شان حفظ شود. درکنار نسل حیدر ذبیحی »بادیگارد«، مردی از نسل 

جوانان امروز نشان داده می شوند. در مقایسه این دو نسل به وضوح دیده می شود که نسل 

جدید از کشاکش تردیدها عبور می کند و نسل گذشته برای عبور از چنین جریانی کسوت 

معلمی آنها را دارد. ابتدا به نظر می رسد که در نسل جدید، روحیه انقلابی دیده نمی شود؛ 

و آنها چیزهای دیگری برایشان مهم است. مقایسه نسل امروز و دیروز این نکته را آشکار 

می کند که نسل امروز نیاز به مراقبت دارند؛ اما آینده ایران و جمهوری اسلامی، به همین 

نسل بستگی دارد. آنها باید بیدار شوند و در بادیگارد حیدر ذبیحی با به خطر انداختن جان 

خود سعی می کند آنها را بیدار کند. حیدر ذبیحی در جریان این فیلم، خودش می رود و آنچه 

باقی می ماند نقش قهرمانی است که این بار در نسل جدید آینه شده است. 

»بادیگارد« حاتمی کیا سرشار از نماد و استعاره است و هر صحنه از آن پیام های زیادی درخود 

دارد. این فیلم، با تمام ضعف ها و قضاوت های شاید نادرستش، به آینده امیدوار است؛ زیرا 

عاقبت، شجاعت و ایثار از نسل دیروز به نسل امروز منتقل خواهد شد. نسلی که با علم و 

دانش باید به مقابله دشمن بروند. قهرمانان جدیدی که لباس شان لباس علم شده است و 

باید آنها را برای کشور حفظ کنیم.  حاتمی کیا در نشستی که برای فیلمش برگزار شد درباره 

شخصیت حیدر و فداکاری ای که او برای قهرمان جوان فیلم انجام می دهد، گفته است: 

»رستگاری این آدم در جایی است که به میثم می رسد و در موقعیت برخورد با او قرار می گیرد و 

می فهمد که اگر به جایش برسد، پای آنچه که باید، هم جانش را می دهد. او همچنان فدایی 

است و خودش را فدایی می داند، ولی بیرون باید یک چیزی رخ بدهد. اتفاقا جایی که از 

میثم دفاع می کند مسئولیت رسمی ندارد و همه چیزهایش را هم گرفتند.«

روزصفر

موقع اکران روز صفر در پردیس چارسو در ایام سی ونهمین جشنواره فیلم فجر، وقتی فیلم 

تمام شد و همه تمام قد برای قهرمان فیلم ایستادند و دست زدند. طبیعتا چون هنوز فیلم 

اکران عمومی نشده است، نمی توان خیلی از جزئیات فیلم گفت و آن را تعریف کرد. اما روز 

صفر هم از آن دسته فیلم هایی است که سراغ تصویر کردن قهرمانی متفاوت رفته است. 

قهرمانی جوان که مامور امنیتی است و هیچ از زندگی اش نمی دانیم. 

تیپ و شخصیت مامور امنیتی در روز صفر، دارای ابعادی مانند شجاعت، هوش، برنامه ریزی و 

کار تیمی و جمعی است. مساله ای که شاید تا قبل از این خیلی به آن توجه نشده بود. درست 

است که ماجرای فیلم که همان دستگیری ریگی است، انتهای آن را مخاطب می داند، اما 

کارگردانی قابل توجه سعید ملکان باعث شده است بدون اینکه بخواهید نگاه تان میخکوب 

پرده سینما می شود تا قهرمانی را ببینید که برای دستگیری ریگی به همه جا سرک می کشد 

از همین کشورهای همسایه تا اروپا و خیلی جاهای دیگر تا بتوانی به هدفت برسی. 

قهرمانی که به معنای واقعی کلمه وطن دار است و برایش مهم نیست که اسمش در همه جا 

بپیچد که او بوده است که این کارهای مهم را انجام داده، او آرزو دارد در راه وطنش جانش 

را بدهد، اما درهمان دیالوگ آخر فیلم می گوید: »امیدوارم گلوله ای که می خواهد به من 

بخورد، جوری باشد که صدایش، هموطنم را آشفته نکند و او در آرامش باشد.«

منطقهپروازممنوع

»پدری که هادی حجازی فر نقش آن را بازی می کند، به سوریه رفته است و پسر او به همراه دو 

نفر از دوستان هم سن وسالش برای شرکت در یک مسابقه فناوری روی ساخت یک پهپاد کار 

می کنند. اتفاقات در روستایی سرسبز رخ می دهد و یکی از دانشمندان سایتی ماهواره ای 

که در همان اطراف قرار دارد، در طراحی پهپاد به این بچه ها کمک می کند. خانزاده قدیمی 

این روستا که انقلاب باعث شده است بروبیای قدیم را در منطقه نداشته باشد، همراه با 

کینه ای قدیمی از مرد مدافع حرم وارد روستا می شود و به بهانه پیدا شدن یوزپلنگ ایرانی، 

بخش هایی از روستا را با قرار دادن تابلوهای ورود ممنوع در کنترل خود درمی آورد. قضیه 

کم کم شک کودکان دانشمند روستا را برمی انگیزاند و اتفاقاتی رخ می دهد...« این اولین 

فیلم بلند امیر داسارگر است که از کشفیات جشنواره عمار به حساب می آید. دکوپاژ و میزانسن 

فیلم نشان می دهد سینمای ایران می تواند با کارگردان آینده داری روبه رو شود. فیلم در 

فضاهای جاسوسی، بحث های ایدئولوژیک، چشم اندازهایی از نسل آینده و البته محیط 

اصیل و خانوادگی ایران سیر می کند و با پهپاد و جاسوس محیط زیستی و فناوری موشکی 

و ماهواره ای و بسیاری از مسائل اینچنینی دیگر مرتبط است. داسارگر در فیلمش از تهران 

فاصله گرفته و فضای آن به طور کل با کلیشه های رایج در سینمای ایران زاویه دارد. البته 

»منطقه پرواز ممنوع« خالی از ایرادات نیست که درصورت تجربه بالاتر کارگردانش و وجود 

امکانات بیشتر، ممکن بود وجود نداشته باشند. اما این فیلم امیدهایی را هم برمی انگیزاند و 

در ضمن، همین الان و با همین کیفیت برای مخاطبان بسیاری از سنین مختلف به خصوص 

نوجوانان، جذاب و دیدنی است. 

داساگر، کارگردان این فیلم درباره آرمان داشتن نوجوانان دهه هشتادی معتقد است که 

آنها آرمان دارند و البته با نسل ما متفاوت هستند و می گوید: »من با خیلی از نوجوانان 

روبه  رو شده بودم که آرمان داشته  اند. آرمان لزوما به معنای آن نیست که ما می  خواهیم 

پرچم اسلام را بزنیم بر قله جهان، نه؛ ولی خب هدف  ها و برنامه  های مختلفی دارند، اتفاقا 

بچه  هایی هستند که خیلی به آینده فکر می  کنند. حتی بیشتر از نسل ما. البته اگر آرمان را 

فقط انقلابی نبینیم که از نوع انقلابی آن هم من زیاد دیدم. اتفاقا خانواده  ها خیلی به این 

نسل توجه می  کنند. خیلی بیشتر برای آن برنامه می  ریزند. سعی می  کنند نسبت به نسل 

ما خیلی بیشتر آنها را متوجه آینده کنند.«

علیغفاری،کارگردانبچهمهندس3درگفتوگوبا»فرهیختگان«:

جواد نماینده جوانان پرشور 
و باانگیزه است

قاب کوچک برای قهرمانان جوان 
ادامهازصفحه۱۲
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روایتابوالقاسمطالبیازشکایترئیسجمهور 

ابوالقاسم طالبی، کارگردان آثاری همچون »یتیم خانه ایران« و »قلاده های طلا« سال 97 در 

پی بازداشت حسن عباسی، تحلیلگر مسائل سیاسی طی توئیتی انتقادی با حمایت از عباسی 

عنوان کرده بود که قصد ساخت فیلمی درباره حسن روحانی و روایت یک ملاقات در سال 65 

را دارد. حالا و پس از نزدیک به دو سال گویا هنوز حاشیه های آن توئیت ادامه دارد. طالبی که 

سه شنبه همین هفته و از طریق انتشار پستی در توئیتر خبر از احضار خود به  دادگاه داده بود، 

در گفت وگو با مهر ضمن تایید ارتباط این احضاریه با توئیتش در سال 97، درباره جزئیات این 

شکایت گفت: »چندسال قبل در صفحه توئیترم عنوان کرده بودم که درنظر دارم فیلمی بسازم 

که البته هنوز آن را نساخته ام، اما گویا همین عنوان کردن ایده هم به آقای روحانی برخورده 

است! هنوز نمی دانم چرا باید درباره فیلمی که نساخته ام، پاسخ بدهم! چرا تفتیش عقاید می کنند؟ مگر عصر تفتیش عقاید به پایان نرسیده است؟ من گفتم درنظر دارم 

فیلمی بسازم ولی هنوز که آن را نساخته ام. البته به نظر می رسد در این میان عده ای چاپلوسی هم می کنند. قبل ها فیلم می ساختیم و توقیف می شد، اما حالا »قصد ساخت 

فیلم« را هم توقیف می کنند! من دقیقا به همین دلیل احضار شدم، این درحالی است که هنوز حتی فیلمنامه هم ندارم و این از عجایب دولت فعلی است. پس از احضار 

و بعد از گفت وگوی اولیه، قرار شد دوباره من را فرابخوانند. جرم من تنها این بود که گفته بودم درنظر دارم فیلمی بسازم. البته به نظرم یک سری چاپلوس دور رئیس جمهور 

هستند و به او می گویند به ساحت مقدس حضرتعالی جسارت شده و به همین دلیل شکایت بازی راه می اندازند. شاکی من در این موضوع نهاد ریاست جمهوری بوده و قرار 

است پروسه قانونی را طی کنم. الان هم وثیقه گذاشته ایم و به قید وثیقه آزاد هستم، البته وثیقه من »کمترین میزان« است، ضمن اینکه بازپرس برخورد خوبی با من داشت و 

کمترین وثیقه را برایم درنظر گرفت. من برای کاری که نکرده ام، متنی که ننوشته ام و فیلمی که نساخته ام و به خاطر چیزی که تنها در ذهنم بوده، احضار شده ام. این »تفتیش 

عقاید« به معنای واقعی کلمه است.«

خریداریفیلمضدایرانیتومیریستوسطآمریکا 

حق پخش فیلم سینمایی »تومیریس« محصول کشور قزاقستان توسط آمریکا خریداری شده 

است. کمپانی های سینمایی غربی در سال های اخیر فعالیت های زیادی را در حوزه ایران هراسی و 

تضعیف تاریخ و فرهنگ ایرانی انجام داده اند و یکی از اصلی ترین شگردهای آنان ساخت فیلم های 

تاریخی بوده است که نمونه مطرح و مهم آن فیلم 300 بود. اما فعالیت هایی از این قبیل تنها در 

استودیوهای کالیفرنیا و هالیوود ادامه پیدا نکرد بلکه در دوسال قبل در استودیوهای آلماتی 

قزاقستان فیلم جعلی دیگری با عنوان تومیریس ساخته شد که در آن لشکرکشی تومیریس علیه 

کوروش و شکست آن به تصویر کشیده شده است. فیلم تومیریس با همکاری صریح و آشکار دختر 

رئیس جمهور قزاقستان یعنی آلیا نظربایف ساخته شده است که برخی رسانه های قزاقستان وی را به 

رانت خواری و فساد مالی متهم کرده اند. همین طور برخی منتقدان سینمایی قزاقستان مانند تولیگین بایتوکینوف، خبرنگار و منتقد فیلم معتقدند که این فیلم، ویدئوی تبلیغاتی 

بسیار گران برای کارزار انتخاباتی دریغا نظربایف )دختر نظربایف رئیس جمهور قزاقستان( است. حالا ورایتی این خبر را منتشر کرده که شرکت سینمایی Well Go حق توزیع فیلم 

سینمایی تومیریس را خریداری کرده است. این فیلم محصول استودیوهای قزاقستانی و ساتافیلم )شرکت سینمایی واقع در آلماتی قزاقستان( است. به باور برخی مورخان این 

پادشاه توانست کوروش را در جنگی شکست دهد. آکان ساتایف این فیلم را کارگردانی کرده است که در این کشور اکران شد و عنوان یکی از پرخر ج ترین فیلم های تاریخ سینمایی 

این کشور عنوان شد. گری همیلتون، مدیر شرکت آرکلایت هالیوودی از اینکه فیلمی ضدایرانی را خریداری کرده و گفته ما خوشحالیم در دنیایی زندگی می کنیم که هنوز میل 

عظیمی برای داستان واقعی زندگی زنان قدرتمند وجود دارد، زنانی که داستان شان باید گفته شود. درباره روایت تاریخی فیلم حرف و حدیث بسیار است، اما آنچه مشخص 

است سازندگان این فیلم درتلاش بوده اند که این فیلم را براساس روایت  هرودوت، مورخ یونانی بسازند. کارگردان این فیلم زمانی که تیزر این فیلم ساخته و منتشر شد، در صفحه 

شخصی خود نوشت که بسیاری از ایرانیان از اینکه این فیلم را ساخته ایم، ناراحتند و به آن انتقاد دارند. اما مبنای ساخت فیلم نظر هرودوت بوده است که همه عالم او را قبول دارند.

پیشتازیچرنوبیلدربفتای2020 

سریال درام »چرنوبیل« محصول اچ بی او و اسکای با کسب نامزدی در 14 بخش ازجمله بهترین 

مینی سریال، در میان جوایز بفتای تلویزیونی پیشتاز شد. چرنوبیل با این رقم توانسته است در 

رکوردی که سال پیش »کشتن ایو« در تاریخ این جوایز به جای گذاشت و در 14 بخش نامزد کسب 

جایزه شد، شریک شود. این سریال در بخش های مختلفی نامزد کسب جایزه شده که شامل 

طراحی لباس، کارگردانی، تدوین، گریم چهره و مو، موسیقی متن، عکاسی، نور، طراحی تولید، 

گروه بازیگران، صدا، جلوه های ویژه، نویسندگی، بازیگر اصلی مرد برای جارد هریس، بهترین 

مینی سریال و بازیگر مرد نقش مکمل برای استلان اسکارزگارد است. درهمین حال »تاج« محصول 

نتفلیکس نامزد کسب هفت جایزه در بخش های مختلف بفتا شد و سریال کمدی »فلی بگ« 

فوبی والربریج محصول بی بی سی و آمازون و تریلر »وظیفه/شرم« نتفلیکس نیز هریک 6 نامزدی به دست آوردند. »نیروی اهریمنی او« اقتباسی از رمان فیلیپ پولمن محصول 

بی بی سی و اچ بی او و »فضیلت ها« به قلم شین میدوز و جک تورن برای چنل چهار نیز در پنج بخش شانس دریافت بفتا را کسب کردند. »کشتن ایو« امسال در چهار شاخه 

نامزدی بفتا را کسب کرد. به جز کشتن ایو در راس فهرست نامزدهای بفتای تلویزیونی، تاج سال 2017 توانسته بود 13 نامزدی کسب کند و در سال 201۸ نیز در 10 بخش 

نامزد شده بود. »تالار گرگ« نیز در سال 2016 موفق به کسب نامزدی در 10 بخش شده بود. امسال در میان نامزدها 22درصد شانس دریافت جوایز به چهره های رنگین پوست 

داده شده است. درمجموع میان نامزدهای امسال شبکه بی بی سی با 79، شبکه اسکای با 25 و نتفلیکس با 24 نامزدی بیشترین آمار نامزدی را به خود اختصاص داده اند. 

درحالی که قرار بود طبق برنامه تعیین شده جوایز بفتا در بهار 2020 اهدا شود، معرفی نامزدها و اهدای جوایز به دلیل شیوع کروناویروس به تعویق افتاد. اکنون اهدای جوایز 

تلویزیونی 31 جولای )10 مرداد( و اهدای جوایز کرافت تلویزیونی دو هفته زودتر و در 17 جولای )27 تیر( انجام می شود. هر دوی این رویدادها در استودیوهای خالی و با 

رعایت فاصله اجتماعی برگزار می شود و نامزدها جوایزشان را به صورت مجازی دریافت می کنند.

پیشنهادهایمدیرموسسه»تصویرشهر«برایبازشدنسینماها 

هاشم میرزاخانی، مدیرعامل موسسه تصویر شهر در برنامه شهرفرنگ شبکه خبر، گفت: 

»سینماها و جریان فرهنگ و هنر به عنوان اولین مدافعان از همان روزهای اولیه انتشار کرونا 

به میدان آمدند و از اوایل اسفند فعالیت خود را قطع کردند، تمامی سالن ها را بستند و از 

تجمع مردم جلوگیری کردند و در کنار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای کنترل 

این بیماری لبیک گفتند، چراکه نفس فعالیت های فرهنگی و هنری برای این است که روح 

و روان مردم در آسایش باشد. بنابراین قطعا برای اقشار هنرمند و صنوف مختلف سینمایی 

و فرهنگی و هنری این مقوله بسیار مهم است. خداراشکر می کنیم که کشور ما توانست در 

این مقوله برگ زرین دیگری را به فعالیت های خود اضافه کند و توانست تا حدی این ویروس 

منحوس را کنترل کرده و شرایطی را ایجاد کند که آن مرگ عجیب و غریبی که شاهد بودیم تا حدی کنترل شود. اما اخیرا شاهد بازگشایی تمامی اصناف در حوزه های 

مختلف تجمعی بوده ایم، صنوفی که هیچ قابلیت کنترل فاصله های اجتماعی را ندارند. اکنون شرایط به گونه ای شده که مردم زندگی عادی خود را می کنند. من این مساله 

را تایید یا رد نمی کنم، اکنون پروازهای هواپیمایی برقرار است، متروها مملو از جمعیت است و فقط سالن های سینما و تئاتر بسته است. درحالی که سینماها تنها جایی است 

که قابلیت شماره گذاری را دارد و ما به راحتی می توانیم فاصله اجتماعی را کنترل کنیم. در این مدت ما پیشنهاد راه اندازی سالن های روباز سینمایی را برای ایام تابستان با 

سازمان سینمایی مطرح کردیم، طرحی مانند »سینماماشین« که البته چندان برای مردم جذابیت نداشت، اما به هرحال در نوع خود حرکتی است. به نظر من با سینمای 

روباز می توانیم حداقل در تابستان یک گام مثبت برداریم. اگر قرار است یک سال بنشینیم، قطعا اتفاقات عجیب و غریبی هم در حوزه اقتصادمان رخ خواهد داد. به هرحال 

هنر با اقتصاد تنیده در هم است، اگر اکنون پول آثاری که ساخته شده برنگردد، آن تهیه کننده نمی تواند اثر بعدی اش را شروع و تولید کند، از آن طرف سینماداری که پرسنل 

چشمگیری دارد، دچار بحران جدی می شود.«
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